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بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و با تمــام افق های باز نســبت 
داشت و لحن آب و زمین را چه 

خوب می فهمید...
جان مایه کلام خود را از سهراب 
ســپهری وام می گیرم. تک درخت پیر و مهربان داســتان زندگی من که زیر سایه اش 
فعالیت های هنری ام را در ایران آغاز کردم، یک سال است که دیگر در میان ما نیست.
محمد امیرمظاهری به معنای واقعی کلمه بزرگ بود و در رویارویی با مســائل 
مختلف، بزرگوارانه  برخــورد می کرد. در برابر افق های پیــش روی جامعه، نگاهی 
پیشرو و امروزی داشت. این مورد را من می توانم گواهی بدهم. زمانی که در روزنامه 
«شرق»، در تب وتاب تدارک گروه موسیقی بودم و در ذهنم چالش های بسیار داشتم، 
با چنــد نفر در این باره صحبت کردم. یکی از آنها آقــای امیرمظاهری بود. از آن روز 
به بعد، حمایت ایشــان آغاز شــد. نگاهی که مردی در میانه دهه هفتم زندگی، در 
حمایت از موسیقی بانوان داشــت، برای من اعجاب انگیز بود. نیاز جامعه را خوب 
می شــناخت. گذشته از آن، روحیه لوطی منشی محمد امیرمظاهری باعث شده بود 
تا دستی را که برای کمک به سویش دراز شده بود، بگیرد و از زمین بلند کند و روی 
صحنه تالار نیاوران بنشــاند. به سرعت همین ســطر آخر اتفاق افتاد. شاید به خاطر 
ویژگی حمایت گرایانه و بدون حســاب و کتاب در خیر رســاندن ایشان بود که او را به 

«درخت» تشبیه می کنم؛ درختی که سایه اش را از هیچ کس دریغ نکرد.
گروه موســیقی مارال به خوانندگی سارا شــعاعی روی بیلبوردها رفت و روی 
صحنه اجرا کرد. محمد امیرمظاهری رؤیای شیرین من را تعبیر کرد. راست گفته اند 
که انســان بیشتر از اســتعداد به حامی خوب نیاز دارد. من از این نعمت برخوردار 
شــدم. فقط افسوس یک چیز را می خورم؛ اینکه نشد در زمان حیات ایشان، آن طور 
که باید و شــاید، به ایشــان ادای دِین کنم. به خیال خام من هم خطور نمی کرد که 
آن مرد خندان و سرزنده، این قدر ناغافل از پیش ما برود. به هر حال، شد آنچه نباید 
می شــد. روزگار، حامی بزرگی را از ما دریغ کرد، اما نام نیک ایشــان همچنان زنده 
اســت و تنها کاری که از دستم برمی آید این است که همه اجراها و قطعات مان را 

تقدیم ایشان کنم.
گروه موســیقی مارال به مناســبت سالگرد آسمانی شــدن محمد امیرمظاهری، 

آهنگی به نام «درخت» ساخته است که به روح بلند ایشان تقدیم می  کند.

درخت مهربان
خبر

جمهوری ایرلند هم به جمع کشــورهایی پیوســته است که کاربرد واکسن 
ضدکووید-۱۹ شرکت داروسازی اســترازنکا را به طور موقت متوقف کرده اند. 
دولــت ایرلنــد این تصمیــم را اقدامی احتیاطــی عنوان کرده اســت. وزارت 
بهداشــت ایرلند در دوبلیــن اعلام کرد با توجه به گــزارش اداره امور دارویی 
نروژ مبنی بر مشــاهده مواردی از لخته شدن خون در پی زدن واکسن استرازنکا، 
دولــت ایرلند نیــز از روی احتیاط از زدن این واکســن خــودداری می کند. این 
تصمیم پس از آن اعلام شــد که دولت نروژ از بروز مشکلات انعقادی در سه 
نفر از کارکنان کادر درمان در این کشور پس از دریافت این واکسن خبر داد. این 
سه نفر پس از دریافت واکسن اســترازنکا دچار خون ریزی داخلی، بروز لخته 
خون در عروق مغز و کاهش میزان پلاکت خون شــده بودند. پیش از این هلند، 
دانمارک، نروژ، ایســلند و اتریش هم از توقف موقت کاربرد واکســن استرازنکا 
خبر داده بودند. ناحیه پیمونت، در شــمال غربی ایتالیا هم یکشنبه اعلام کرد 
کــه به خاطر مــرگ یک معلم پس از دریافت واکســن اســترازنکا، تزریق این 
واکســن را متوقف کرده است. شرکت بریتانیایی- سوئدی استرازنکا که واکسن 
ضدکرونای خود را با همکاری دانشــگاه آکســفورد تولید کرده است، می گوید 
در بررســی پرونده ۱۷ میلیون نفر کــه در اتحادیه اروپا و بریتانیا این واکســن 
را دریافت کرده اند، شــواهدی درباره افزایش احتمــال بروز لخته های خونی 
دیده نشده است. آژانس دارویی اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی هم 
گفته اند که شواهدی ندارند که نشان دهد این مشکلات به خاطر تزریق واکسن 
اســترازنکا بروز کرده اند. همچنین منطقه پیمونت ایتالیا نیز در پی مرگ یک زن 
واکسینه شــده با واکسن اســترازنکا، این ماده را فعلا از دور خارج کرده است. 

مقامات دارویی نروژ اعلام 
کرده اند کــه چندین مورد 
در پی  خــون  لخته  ایجاد 
تزریق این واکسن مشاهده 
شــده اســت. با این حــال 
واکســن  بین  رابطه  هنوز 
لخته  ایجاد  و  اســترازنکا 
شــهروند  مرگ  بــا  خون 
ایتالیایی تأیید نشده است.

استرازنکا در تعلیق

دغدغه هاى طبیبانه

حــال  در  شــگفتی هایش  تمــام  بــا  ســال ۱۳۹۹ 
به  پایان رسیدن است؛ ســالی که آبستن تحولات بی شمار 
در ســطح جهان بود. اما با وجود اهمیت همه آنها، باید 
گفت که پاندمی کرونا مهم ترین اتفاق این ســال پر حادثه 
بود. درســت است که پاندمی از ســال ۱۳۹۸ شروع شد، 
اما در ســال اخیر بود که ما متوجه ابعاد بسیار گسترده و 
عمیق آن شدیم. در ابتدا همه فکر می کردند به زودی این 
پاندمی برطرف خواهد شد، واکسن و دارو خواهد آمد، با 
گرم شــدن هوا از شدت سرایت و بیماری زایی این ویروس 
کاسته خواهد شد. اما هرچه جلوتر رفتیم، متوجه شدیم 
این ویروس بسیار کوچک را بیش از اندازه دست کم گرفته 
بودیم. ویروس کرونا هزار چهره داشــت و می توانست با 
هزار دســت بازی کرده و همه چیز را به مرز شکســت و 
نابودی بکشــاند؛ به اقتصادهای بزرگ ضربه زد، بیشترین 
کشــته را در آمریکای ابرقدرت داد و بعد هم درحالی که 
واکســن های متعددی به بازار می آمدند ناگهان سروکله 
ویروس های جهش یافته ای پیدا شد که می توانستند این 
واکســن ها را به شکست برســانند. در نهایت همه اینها 
باعث شد این فکر به صورت بسیار جدی مطرح شود که 

نمی توان به هیچ وجه از کرونا رهایی یافت و فقط شــاید 
بتــوان قدرت آن را تا حدودی تقلیل داد. شــاید انســان 
هیچ گاه فکر نمی کرد که در هزاره ســوم میلادی با چنین 
هجمه ای روبه رو شود، اما شد. همیشه خدا را شاکر بودم 
که در زمانه پرمســئله ای زندگی می کنم. حوادث زیادی 
را در طــول عمرم دیده ام، اما هیچ کدام عمق و وســعت 
این پاندمی را نداشــتند؛ به خصــوص اینکه به عنوان یک 
پزشــک به  صورت کاملا جدی با آن درگیر بودم و هستم. 
اکنون که در روزهای پایانی ســال ۱۳۹۹ به آنچه گذشت 
فکر می کنم، این ســال را بیش از هر چیزی سال طبیبان 
می بینم؛ سالی که طبیبان نیاز پیدا کردند در آموخته  های 
خود بازنگری کنند، چیزهای بسیاری را یاد بگیرند و دست 
به درمان های بســیاری بزنند تا جان بیماران شان را حفظ 
کننــد. در عین حال بســیاری نیز قربانی ایــن فداکاری و 
زحمات شبانه روزی شــان شدند و جانشان را برای نجات 
بیماران شان از دســت دادند. در این سال، زندگی طبیبان 
و البته کلیه کادر درمان بی شباهت به زندگی سربازان در 
خط مقدم یک جبهه نبود. شاید بدترین وجه این پاندمی 
غافلگیری آن بود. بشــخصه هیــچ گاه فکر نمی کردم در 
طول سال های طبابتم با چنین چیزی روبه رو شوم. شنیده 
بودم که آبله قربانی های زیادی گرفته بود، اما انســان با 
موافقیت توانســته بــود آن را از کل زمین محو کند. فلج 
اطفــال هم کــه البته در گوشــه و کنار جهــان گاه دیده 
می شــود، بیماری بسیار نادری شده بود. به نظر می رسید 

انســان توانسته با علمی که کســب کرده بر بیماری های 
عفونی غلبه کند. حتی بیماری ایدز که بیشــترین قربانی 
را گرفتــه نیز به نوعی تحت کنترل درآمده اســت. در این 
بین، ناگهان ویروســی جدید از بــازاری قدیمی در ووهان 
چین ســر برآورد. ما در سال های گذشته تجربیاتی درباره 
همه گیری هایی مانند همه گیری سارس و مرس داشتیم و 
همین تجربه ها سبب شد که این همه گیری را نیز از جنس 
همان ها بپنداریم. اما همان طور که گفته شد، خیلی زود 
فهمیدیم که با چیز بســیار خطرناک تری روبه رو هستیم؛ 
ویروســی که پیش می رفت و مبتلا می کرد و می کشت. 
ویروس، کاری به درک و پنداشــت های ما نداشت، همین 
هم باعث شد که پزشــکان با تمام نیرو وارد میدان شده 
و سعی در مقابله با چنین هجمه ای کنند؛ هجمه ای که 
تمام سال طبیبان و سایر کادر درمان را به خود اختصاص 
داد و ســال درمانگران و طبیبان شــد. همین سال جلوه  
دیگری را نیز از خود نشــان داد؛ آنجا که بســیاری اعم از 
مردم عادی گرفته تا سیاست مداران و حاکمان جوامع با 
دلایل واهی بــا طبیبان همراهی نکردند و هیزم به آتش 
این ویروس افکندند و جز درد و رنج چیز دیگری به  وجود 
نیاوردند. خودخواهی انسانی در چنین شرایط بر بار روی 
دوش طبیبان افزود. ســال ۱۴۰۰ در پیش است؛ سالی که 
امید می رود زندگی بهتر از قبل باشد و آرامشی را با خود 
به ارمغان آورد. امیدوارم در این سال تلاش ها و همدلی ها 

بیشتر و خودخواهی ها کمتر باشد؛ ایدون باد.

سال 1399، سال طبیبان

یادداشت صاف و ساده

۲۹ ســال پیش در چنین روزی، در زمســتان سال 
۱۹۹۲، انتشــار روزنامه پراودا متوقف شد. این روزنامه 
در زمــان رهبــر اول شــوروی، رســانه ای مردمی و 
محبوب بــود، امــا در دوره رهبر دوم، به وســیله ای 
مخوف تبدیل شــد بــرای تحریف حقیقــت و ارعاب 
منتقــدان ایدئولــوژی حاکم، خائنان غربزده وابســته 
به امپریالیســم و لیبرال های وطنی. نــام این روزنامه 
لرزه بر اندام مخالفان حکومت کمونیســتی شوروی 
می انداخت. مطالب روزنامــه آکنده بود از دروغ های 
بزرگ درباره موفقیت های مشعشــع نظام کمونیستی 
و توهــم توطئه دشــمنان بــرای ضربــه زدن به آن؛ 
پراودا روزنامه نبود، ابزار دســتگاه امنیتی برای کنترل 
روشــنفکران و دگراندیشان بود. چه جان های عزیزی، 
در پــی نشــانه گیری پــراودا به خــاک افتادنــد و چه 
انســان های دغدغه مندی، به اشــاره پراودا گم و گور 
شــدند و عمرشان را در شکنجه گاه های سیبری به سر 
رساندند. دســتگیری، محاکمه و تیرباران کسانی که از 
دید جوزف اســتالین، خائن به حزب و نفوذی دشمن 
بودنــد، از ۱۲ ژوئــن ۱۹۳۷ با انتشــار یــک مقاله در 
روزنامه پراودا کلید خورد که با تیتر درشــت نوشــته 
بود: «کســانی که زاییده انقلاب هستند، نباید به مادر 
خــود، انقلاب، خیانت می کردند. پس باید ســزای آن 
را ببینند»، «مــا هر گردنی را کــه در برابر خارجیان و 
دشــمنان به حالت تعظیم فرودآید، قطع می کنیم». 
این روزنامه در ســال ۱۹۱۲ توسط ولادیمیر لنین، رهبر 
انقلاب و بنیان گذار اتحاد شوروی تأسیس شد و نقش 
مؤثری در پیروزی انقلاب اُکتبــر ایفا کرد. پراودا نثری 
ساده و دلنشین داشــت و در ابتدای تأسیس، مطالب 
آن نویدبخــش بود. لنیــن با هدف پیاده شــدن افکار 
خــود، پراودا را برای انتشــار نامه های مردم و نظرات 
آنــان و نیــز مباحــث کمیته های حزب و شــوراهای 
مختلف اختصاص داد تا وســیله تبادل نظر عمومی 
باشــد. جالب اینجاســت که تصمیمات دولتی، چند 
هفته پس از انتشــار در پراودا و جمع آوری اظهار نظر 
مردم نســبت به آنها، برای تصویب به مراجع مربوط 
ارســال می شد. لنین شــخصاً به ضعف های اداری و 
دشــواری ها و نظرات تازه که در پراودا چاپ می شــد، 
رســیدگی می کرد و حتی اصحاب این نظرات را برای 
مذاکره حضوری دعوت می کرد. پراودا در آن ســال ها 
۴۰ دبیر داشــت که نامه ها و نظــرات مردم و گزارش  
کمیته های حزبی و شوراهای محلی و کمیسیون ها را 
تنظیم ژورنالیستی می کردند. لنین در عین حال تلاش 
داشت که پراودا وسیله تبلیغات سازمان های دولتی، 
تمجید و تعریف مقامات محلی، برای انتشار مطالب 
بی حاصل آنها درنیاید. تیــراژ این روزنامه به تدریج به 
۱۴ میلیون نســخه در روز رســید. پــس از مرگ لنین، 
مقامات حزبی و دولتی با دلخوری که از انتشار نامه ها 
و نظرات مردم و صورت جلســات کمیته های محلی 
پیرامون مســائل روزمره در پراودا داشتند، این روزنامه 
را به دست تئوریســین ها و مقامات امنیتی سپردند که 
قبلا حتی یک لحظه در یک روزنامه کار نکرده بودند. 
حیات جدید پراودا آغاز شــد. هر مخالف سیاسی که 
نامش در پرودا برده می شــد، دستگیری و مرگ خود 
را حتمی می دید. اســتالین پیش از به قدرت رســیدن 
و در زمان حکومت لنین، ســردبیر پــراودا بود. دوران 

ســیاه استالین، تهدید و ارعاب نویسندگان و هنرمندان 
مســتقل در روزنامه پراودا انجام می شد و این رسانه 
دستاویزی برای دستگاه مخوف امنیتی بود که فضای 
ســهمگین ترس را بر جامعه بزرگ شوروی مستولی 
کند. برای مثال، پراودا علیه دیمیتری شوستاکوویج که 
یکی از بزرگ ترین آهنگسازان قرن بیستم شناخته شد، 
مقاله تُندی با تیتر «هیاهو به جای موســیقی» نوشت 
و او را متهــم کرد که به جای «انعکاس احساســات 
خلــق قهرمان»، هنر خــود را در خدمت «دشــمنان 
طبقاتی» قرار داده است. بعد از انتشار این مقاله، آثار 
شوستاکوویچ، سانسور و به مدت پنج سال توقیف شد 
و او را در مراســم توبه، مقابل جمعیت شــلاق زدند. 
پراودا در سال ۱۹۴۸ مجددا هنرمندان را مورد اعتراض 
قرار داد و تیتر زد: «ســمفونی های روشنفکرانه دیگر 
کافی است. آهنگ ســازان ضدمردم، باید تکلیف شان 
یکسره شود». بلافاصله تعدادی از هنرمندان دستگیر 
و بعضی تیرباران شــدند. دیگــر هیچ مُنتقدی جرئت 
عرض انــدام نداشــت. آرامش قبرســتانی بر جامعه 
حکم فرما شده بود. حاکمان شوروی معتقد بودند که 
رسانه های جهان سرمایه داری، آگاهی کاذب به مردم 
می دهند و آنها را از مســیر اصلی تاریخ دور می کنند. 
به این ترتیب خود را ملزم می دیدند که آگاهی واقعی 
را توسط رســانه های خود به پرولتاریا بدهند و آنها را 
راهنمایی کنند. آنها می گفتند در نظام سوسیالیستی، 
طبقه کارگر صاحب قدرت اســت و بــرای حفظ این 
قدرت، کارگران باید وسایل تولیدات فکری و ذهنی را 
کنترل کنند و به همین دلیل، رسانه ها باید لزوما تحت 
نظارت کامل نهادهای وابســته به حزب کمونیســت 
انجام وظیفه کنند. رســانه های شــوروی ملزم بودند 
خود را کاملا در اختیــار ارگان های دولت قرار دهند و 
به درجات مختلف با دیگر ابزارهای سیاسی، همگون 
و یکپارچــه شــوند و با دیگر اهداف حزبی و با ســایر 
ارگان های حزب بلشــویك هماهنگ باشــند. در نظام 
شــوروی، ارگان های دولتی، رسانه ها و مردم باید یك 
کل هماهنگ را تشــکیل می دادند. «پــراودا» در زبان 
روســی به معنی «حقیقت» اســت، اما این روزنامه، 
حقیقــت را از مردم پنهــان می کرد و چنیــن بود که 
درنهایــت ابرقدرتی چون اتحاد شــوروی فروریخت. 
امروز در جهان، «رسانه های پراودایی» به رسانه هایی 
اطلاق می شــود که توهم ایدئولوژیک دارند. حقیقت 
را عامدانــه وارونه جلوه می دهند و با تهدید و ارعاب 
منتقدان، به زعم خود بــه حاکمیت خدمت می کنند، 
اما واقعیت این است که تیشه به ریشه نظام می زنند. 
فوکو معتقد اســت، حقیقت برخلاف تعبیر ســنتی، 
کشف نمی شــود بلکه تولید و ساخته می شود و رژیم 
حقیقت در هر جامعه ای، بیانگر رابطه قدرت و دانش 
در آن جامعه اســت. فوکو می خواهد نشان دهد که 
تعبیر رایج از عقلی و غیرعقلی و نیز معیار تشــخیص 
حقیقت از دروغ، بیانگر رابطه های قدرت و نگهدارنده 
نهادهای ســلطه اند. هر جامعه رژیــم ویژه خود را از 
حقیقــت دارد. یعنی گفتمانی کــه در مقام حقیقت 
پذیرفته می شــود و عمــل می کند. اکنون پــراودا به 
تاریخ پیوسته است. نویسندگان توهم زده آن مرده اند، 
اما خون ملتی را در شیشــه کردنــد، آمال و آرزوهای 
جوانان شــان را نقش بــر آب کردند، روشــنفکران و 
دگراندیشــان را تا حد مرگ آزردند و نســلی را اســیر 
اذهان بیمار و مالیخولیایی خویش کردند. ابزار دست 
دیکتاتور خودبزرگ بین و جنایتکاری شــدند که آرمان 
زیبا و انســانی سوسیالیســم و میراث لنین را به لجن 

کشید. آنها عبرت تاریخ شدند.

پراودا حقیقتی وارونه
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

روزگار کرونایى

مرگ شش بیمار مبتلا به کرونا در اردن تبدیل به یک 
جنجال سیاسی در این کشور شــده است. این بیمارها 
به دلیــل ازکارافتادن دســتگاه اکسیژن ســاز در بخش 
مراقبت از بیماران مبتلا بــه کووید۱۹ جان باختند. این 
اتفاق بامداد شــنبه در بیمارستان «السلط الجدید» در 
۲۳کیلومتری غــرب امان، پایتخت، اتفاق افتاد؛ اتفاقی 
کــه پایان کار نذیر عبیدات، وزیر بهداشــت این کشــور 
بود. آنچنان که رســانه ها نوشــته اند بشــر الخصاونه، 
نخســت وزیر اردن، از وزیر بهداشــت خواسته بود که 
کناره گیــری کند. نخســت وزیر اردن همچنین گفت که 
دولت مســئولیت کامل این اتفاق را برعهده می گیرد. 
همچنین تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
که نشان می دهد پادشــاه اردن هم در پی این حادثه از 
این بیمارســتان بازدید کرده است. در این ویدئو به نظر 
می رســد که پادشــاه اردن در میان جو پرسروصدا در 
بیمارســتان از عبدالرزاق الخشمان، رئیس بیمارستان، 
درباره این حادثه سؤال می کند. قبل از ترک بیمارستان، 
پادشاه اردن از الخشمان خواسته بود که استعفا دهد. 
رویترز هم در گزارش خود از این حادثه به بازدید ملک 
عبداالله دوم از این بیمارســتان بعد از مرگ شش بیمار 
خبر داده اســت. بشــر الخصاونه، نخســت وزیر اردن 
دربــاره این اتفاق گفــت: «آنچه اتفــاق افتاد، خطایی 
فاحش و ســنگین، غیرموجه و غیر قابل قبول بود و ما 
از آن شرمسار هستیم و قابل توجیه و پذیرش نیست و 
مسئولیت کامل آن را بر عهده داریم. این باعث ناراحتی 
ما می شود که اعتماد اردنی ها به کارایی مدیریت دولتی 
عمیق تر شده و این امر مستلزم اقدامات جدی و فوری 
برای اتخاذ مسئولیت سیاســی و اخلاقی در این زمینه 
است». از سوی دیگر اعضایی از پارلمان اردن در جلسه 

فوق العاده ای کمیته بهداشــت پارلمان، دولت بشــر 
الخصاونه را از نظر اخلاقی در قبال حادثه بیمارســتان 
السلط مسئول دانست و خواستار استعفای این دولت 
شــد. آنها تأکید کردند که آنچه اتفــاق افتاده به دلیل 
فساد اداری است. بر اثر گزارش ها علاوه بر بخش کرونا، 
در بخش  زایمان و مراقبت هــای ویژه هم برای حدود 
یک ساعت کمبود اکسیژن وجود داشته اما باعث مرگ 
افراد بستری نشده است. وزیر بهداشت اردن گفته هنوز 
مشــخص نیست که چرا افت اکســیژن اتفاق افتاده و 
تحقیقات درباره دلیل حادثــه ادامه دارد. دکتر عدنان 
عباس از مســئولان وزارت بهداشت اردن به خبرگزاری 
اردنی پترا گفته که هر شش بیمار جان باخته در بخش 
مربوط به بیمــاران کرونا بســتری بوده انــد. پلیس و 
نیروهای امنیتی مانع از این شده اند که خانواده ها وارد 
بیمارستان شوند. یکی از بستگان بیماران به خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفته که آن موقع در بیمارســتان بوده 
و به چشــم دیده که پرســتاران سراسیمه کپسول های 
اکسیژن را جابه جا می کنند. او گفته که پرستاران تعداد 
زیادی از بیماران از جمله پدر و مادرش را نجات دادند 
اما در عین حال شــاهد مرگ بیماران دیگر بوده است. 
آمار مبتلایــان به کرونــا در هفته های اخیــر در اردن 
به طور بی ســابقه ای افزایش یافته اســت و در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان «السلط» در پایتخت اردن، 
۲۰۰ بیمار بســتری هســتند که به دلیل قطع اکسیژن، 
شش بیمار جان باختند. از زمان شروع همه گیری کرونا 
بیش از ۴۶۰ هزار مورد ابتلا به ویروس کووید۱۹ و مرگ 
پنج هزارو ۲۲۴ نفر در اردن گزارش شده است. در اردن 
با جمعیت ۱۰ میلیون نفر، واکسیناسیون علیه کرونا از 

ماه ژانویه آغاز شده است.

استعفاي وزیر براي مرگ 6 بیمار

علم روان شناسی مقصر نیست

یک دقیقــه از برنامه ای تقریبا دو ســاعته در 
شــبکه دو ســیما به صورتی گســترده در فضای 
مجازی منتشر می شود. در این یک دقیقه شاهد 
صحبت های روان شناســی هســتیم که به مردم 
توصیه می کند انتظاراتشــان را پایین تر بیاورند و 
برای مثــال، ماهی یک بار میــوه بخورند. برخی 
از کاربران خشــمگین شــبکه های اجتماعی به 
صداوســیما می تازند و برخی دیگر به کارشناس 
برنامــه و دیگران هم به علم روان شناســی. آیا 
واقعا آموزه های روان شناســی برای این روزهای 
مردم ایران، به حداقل رســاندن انتظارات است؟ 
آیا علم روان شناسی که مهم ترین هدفش بهبود 
کیفیت زندگی انســان ها بوده، اکنون به کاهش 
بیش از پیش میوه و مواد پروتئینی در سبد غذایی 

خانوار ایرانی توصیه می کند؟ 
برای پاسخ به این سؤالات و یک تحلیل جدی 
و دقیق نیاز به تصویری بزرگ تر و کامل تر داریم. 
آنچه در برنامه روز یکشنبه «زنده باد زندگی» رخ 
داد، به صــورت خلاصه چنین بــود: ابتدا زوجی 
میهمان برنامه بودند که در خانه محقر ۳۰ متری 
والدیــن زن و همــراه دختر کوچکشــان زندگی 
می کنند. ایــن زوج در گفت وگو با مجری برنامه 
به سختی های زندگی شان اشاره می کنند و البته 
به امیدشان برای رسیدن به روزهایی خوب. پس 
از ایــن گفت وگو، نوبت به میهمان روان شــناس 
می رســد که در یک گفت وگــوی ۲۰دقیقه ای از 
امید بگوید. یک جســت وجوی ساده در اینترنت 
نشــان می دهد که این کارشــناس دارای مدرک 
دکترای روان شناســی تربیتی و مدیریت آموزشی 
و استادیار دانشــگاه آزاد است. او تلاش می کند 
راهکارهایــی عملی  زیبــا،  به جای حرف هــای 
ارائه کنــد تا فقر و شــرایط ســخت زندگی این 
روزها اندکی کاهش یابــد. راهکارهایش هم نه 

غیرعلمی هستند و نه غیرعملی.
 همان چیزهایی هســتند که پیش تر از ایشان، 
دکتــر مارتین ســلیگمن، روان شــناس مشــهور 
دانشــگاه پنســیلوانیا و رئیــس ســابق انجمن 
روان شناســی آمریکا و روان شناسانی دیگر بارها 
و بارها در کتاب ها و مقالاتش به آنها اشاره کرده 
اســت. اما یک جای کار می لنگد و همین، سبب 
پخش گســترده آن یک دقیقه گلچین شــده در 
فضای مجازی می شود: متأسفانه امید در کشور 
ما مفهومی پرکاربــرد و به همین دلیل، خالی از 

معنا شده است. 
ریــک  ماننــد  روان شناســانی  در حالی کــه 
اســنایدر، واضع نظریه امید، این مفهوم را ســازه   
روان شــناختی پیچیده ای می دانســتند که دارای 
سه جزء اســت: مشخص بودن هدف، یافتن مسیر 
برای دســتیابی به هدف و باور فرد برای رسیدن 
به هدف. تفکر امیدوارانه باید شــامل هر سه جزء 
باشد. حال، در ایران امروز کدام یک از این سه جزء 
در زندگی اجتماعی مردم مشخص است؟ هدف 
یا اهداف ملی چیســت؟ مســیرهای ممکن برای 
دســتیابی به این اهداف کدام اند؟ آیا آحاد ملت 
ایران با اهداف ملی مشخص شده سازگارند و باور 
دارند کــه می توانند به آنها دســت یابند؟ وقتی 
رئیس دولت امید هر هفته از مقاومت ملت ایران 
می گوید و آنان را بانشــاط و امیدوار می خواند، از 
چه حــرف می زند؟ آیا مفهوم امید در نظر رئیس 
دولــت امید همان اســت که علم روان شناســی 
می گوید؟ مردمان ســرزمین ایران در پایان ســال 
۱۳۹۹ با از دســت دادن بیش از ۶۰ هزار هم وطن 
یا عضوی از خانواده به دلیل ویروســی که به گواه 
کارشناســان و اهل فن می شد بسیار بهتر مدیریت 
شود و شــرایط بد اقتصادی شــاهد برنامه ای در 
رسانه رسمی هســتند که توصیه به قناعت دارد 
و کاهش بیش از پیش انتظارات. در این میان چه 
کسی مقصر است و باید یقه چه کسی را گرفت؟ 
علــم روان شناســی مانند هر علــم دیگری 
محــدوده ای مشــخص دارد و هدفــش بهبود 
اســت.  انســان ها  روان شــناختی  وضعیــت 
ازهمیــن رو، راهکارهایی ممکــن ارائه می کند با 
توجــه به وضعیت و زمــان. راهکارهایش برای 
مبارزان در جنگ، قحطی زدگان کشــورهای فقیر 
و ســاکنان ســرزمین های آرام و ثروتمند یکسان 
نیســت. در یــک نــگاه آرمانی خوب اســت که 
وضعیت زندگــی همه مردمان این ســیاره آبی 
یکسان و سرشــار از رفاه و آرامش باشد تا هدف 
راهکارهای روان شناســانه ارتقا ســطح به باشی 
روانی باشــد اما زندگی واقعی چنین نیســت و 
مقصــر بروز و تشــدید وضعیت هــای نابهنجار 
اجتماعی نیز، علم روان شناسی نیست. این علم 
در حد وســع خود آموزه های مشــخصی برای 
پیشــگیری و حل مشــکلات اجتماعی داشته و 
دارد اما این سیاســت مداران اند کــه باید به این 
آموزه ها توجــه کنند و آن را بــه کار ببندند. اگر 
در جامعه ای به این آموزه ها توجهی نمی شــود، 
روان شناس چه باید بکند جز اینکه راهکارهایی 
مشخص و عملی مطابق با وضعیت پیش آمده 
ارائه دهد تا ســلامت روان جامعه بیش از این به 
خطر نیفتد. اگر این راهکارها مطابق میل جامعه 
نیست، به دلیل مشاهده تبعیض ها و شکاف های 
طبقاتــی روزافزون و اطــلاع از وضعیت زندگی 
برخی دیگر از ســاکنان زمین اســت که در رفاه 
و آســایش روزگار می گذرانند  و مســئولیت این 
تفاوت ها بر عهده علم روان شناســی نیست باید 

مشکل را در جای دیگری جست وجو کرد.

مهدى ملک محمد . روان شناس

 عبدالرضا ناصر مقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 سارا شعاعى
 سرپرست و خواننده
   گروه موسیقى مارال


